

www.iran57.com
خبر به دار آویخته شدن فرزاد کمانگر و چهار تن دیگر از فعالان کرد
خبر به دار آویخته شدن فرزاد کمانگر و چهار تن دیگر از فعالان کرد، در بامداد یکشنبه 19 اردیبهشت ما چنان دیگر اخبار امروز ایران، سرد بود و سیاه... چنان مرگ هر انسانی به دستان نامبارک هم نوعش.
در حالی که این روزها در آستانه ی نخستین سالگرد خیزش پرشور مردمی و به راه افتادن جنبش نوین مدنی ایران، موسوم به جنبش سبز هستیم، سران دژخیم رژیم اسلامی، برای به نمایش گذاشتن سناریوی ترس و ارعاب، از جان جوانانی مایه می گذارند که جای راستینشان، نشستن بر تارک انسانیت یک جامعه است نه خفته به سیاهی گوری که به دست حکام جائر ایران کنده شده.
انگشت گذاشتن بر فعالین مدنی کردستان برای ترساندن دیگر فعالین مدنی، حالا دیگر به حربه ای نخ نما بدل شده است. جمهوری اسلامی در درازای عمر سی و یک ساله اش، در همه حال به مردم شریف کردستان بی احترامی کرده، و به بهانه های واهی به خاک و خونشان کشیده. که چه؟ که این یکی عضو کومله است و آن دیگری از اعضای پژاک. گیرم که باشند و شما درست بگویید( که خود می دانید که ادعاتان از بناین دروغ است) خب که چه؟ مگر فعالیت مدنی جرم است؟ مگر کار هویدای صنفی- سیاسی گناهی است مستوجب اعدام؟ این است رسم انصاف و حکومت عدل دینی؟
آخر به کدام باور سلیمی می نشیند که معلمی که زندگی اش را قلم کرده، به روستاهای دور دست رفته و کودکان بی بهره را سواد دانستن آموخته، فردی خطرناک باشد و قاتل و بمب گذار؟ و یا شیرینی که در زمان دستگیری اش حتی فارسی سخن گفتن درست را هم نمی دانست، تروریستی حرفه ای باشد و آفت امنیت جامعه؟ 
حکومت جمهوری اسلامی در حالی اینچنین وقیحانه احکام اعدام دیگر را قطعی می کند که مردم آزاد اندیش از چهار سوی دنیا به اعدام های پیشین اعتراض کرده اند. از کردهای ترکیه و عراق تا مردم افغانستان. از فعالین حقوق بشری در کشورهای اروپایی تا ایرانیان مقیم خارج از کشور.
مردم و سران جنبش سبز، همه اعدام های اخیر را تقبیح کرده اند، اما این بار حاکمیت پا را از دامنه ی گستاخی همیشگی اش فراتر گذاشته و برای معترضین خط و نشان تعیین کرده است. جعفری دولت آبادی که پس از سعید مرتضوی بر مسند دادستانی تهران نشسته است، در برابر این اعتراض های به حق، جبهه گرفته و اعلام کرده که حمایت از افرادی که حکم اعدامشان قطعی شده است، خود جرم است و در محاکمه ی " سران فتنه " لحاظ خواهد شد.
آقایان! هیچ از خود پرسیده اید که " حکم قطعی " چه معنایی دارد؟ مگر قاضی شرع مقام خدایی دارد که در کارش هرگز اشتباهی رخ ندهد؟ مگر حکم دادگاه های ایران نص صریح کتب آسمانی است که اعتراض بدان اینچنین اسباب ناراحتی و خشم شما را بر می انگیزد؟
این دیگر چه صیغه ای است که حکم قطعی شده مجال اعتراضی ندارد؟ آقایان! خوب است بدانید هر حکمی مانند هر سیاستی همیشه درست نیست. آدمی گاه اشتباه می کند، چه در فکر و چه در عمل... همکاری با احزاب قانونی در همه حال مستوجب مرگ و اعدام نیست، همان طور که کشتن انسانهای بی گناه در همه حال به ترسیدن دیگران نمی انجامد...
تضمین طول عمر هر چیز به استفاده ی درست از آن بر می گردد، قدرت نیز هم این گونه است. حفظ قدرت و پاسداری از آن بی شک منوط به استفاده ی صحیح از آن است نه به خاک و خون کشیدن معترضان و به دار آویختن فعالین سیاسی- مدنی، آنهم تنها به دلیل آنکه قدرت هست و ما می کنیم چون می توانیم. این استفاده نادرست از قدرت، دیر یا زود هم قدرت را زائل خواهد کرد و هم امنیت جامعه را به سخره خواهد گرفت.
آقایان! در این سالها و از پس این همه  جنایت و دروغ، لابد وجدان بیداری نمانده شما را، اما اگر کورسویی از انصاف هنوز در ته صندوقخانه ی انسانیت تان باقی مانده، برای یک بار هم که شده با خود اندیشه کنید و به انصاف قضاوت، که آنچه می کنید قتل آدمی است. کشتن انسانی به دست هم نوع در حالی که اراده خداوند بزرگ بر برابری انسانها بوده و طبیعت حق زندگی یکسان برای موجودات زنده قائل شده است. آقایان! آنچه می کنید نه رسم انصاف است و نه شیوه ی درست تدبیر و سیاست.  
احمد طباطبایی
اول خرداد هشتاد و نه 
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